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Abstract 
Vladimir Propp (1895-1970), the Russian scholar, analyzed a lot of the Russian folk 
tales and recognized common themes within. He broke down the stories 
into �morphemes� and documented 31 elements or narrative units that contained the 
structure of so many of the stories. Propp gave each element a symbol, thus allowing 
a story to be described by a series of those symbols. He broke up fairy tales into 
parts. Through these parts he could organize the tale into a series of sequences that 
took place within the Russian fairytale. Typically there is an initial situation, after 
which the tale usually takes the following thirty one functions. Propp concluded that 
all the characters could be set on into seven extensive character functions in the 100 
tales he analyzed. This paper, explores �Gol and Nowruz� which is an adventurous 
and exciting tale of Persian literature; the tale is Nowruz�s quest to find his beloved 
�Gol�. For this purpose the paper, an introduction of morphology and �Gol and 
Nowruz� have been outlined then the tale has been analyzed in the light of Propp's 
patterns in order to determine to what extent this tale is in parallel with Vladimir 
Propp�s Morphology of the Folktale. 
Considering the motion sequences in each of Propp�s the expansions, and comparing 
it with the interpretation of the tale, it is recognized that the sequence of functions are 
not in complete parallel. In the analysis of the tale, we come across with seven 
movements; a search begins, hero moves first to find his beloved (a), but before 
reaching to her, the second movement, type (H and M), the third movement (H), the 
fourth movement (H), the fifth movement (M), the sixth movement (H), and the 
seventh movement (M), occur. The hero solves the problems and moves from one 
stage to the next and finally achieves his purpose. It is revealed that the lines of the 
tale do not meet the Propp�s paterns and it is not in parallel with it completely, 
because, encountering the problems, the desires and motivations of the characters are 
different; and it is the most significant factor why there is a difference between the 
tale and Propp's pattern of movements. However it is significant that all extensions of 
Prop�s classifications can be traced in the tale.  Comparing the narrative line of the 
tale with Propp�s patterns we can find that the tale has the 28 functions, out of the 31 
Propp's functions, in common with Propp's functions, and we can conclude that this 
tale is consistent with the patterns of Prop. Prop concludes that all the characters 
could be resolved into 7 broad character functions in the tales he analyzed and have 
done the the same here: The villain and The false hero (the Dragon of Roman 
Empire, Shebel Zangi, Farrukh Rooz with his army and the storm of magic). The 
dispatcher (Shervin), the helper and the donor (Mehran, Yagoot, Bakht Afrooz, the 
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Old Priest), the princess or prize (Gol), the hero (Norooz). The paper explores the 
characters� tendencies which can be interesting too. 
Key words: morphology, structure, Propp, Gol and Nowruz, Khwaju Kermani 
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  خواجوي كرماني، براساس نظرية ولاديمير پراپمنظومة گل و نوروز شناسي  ريخت
  

  فرناز فخيمي فاريابي ، حميدرضا فرضي
  

  چكيده
. اسـاس كـار وي بـر پايـة اعمـال        آغاز شـد » ولاديمير پراپ«م. با فرماليست روسي 1928هاي عاميانه در سال  شناسي قصه ريخت

. در ايـن   هـا بـوده اسـت    هاي رايج در تحليل ساختاري قصه ، يكي از شيوه  هاي اخير ه است و در سالهاي قصه نهاده شد شخصيت
هـاي پرمـاجرا و مهـيج زبـان فارسـي اسـت و موضـوع آن تـلاش و          ، منظومة گل و نوروز بررسي شده كـه از جملـه قصـه     مقاله

اي دربـارة تعريـف و تبيـين     ور، ابتـدا مقدمـه  . بـراي ايـن منظ ـ    وجوي نوروز براي بـه دسـت آوردن معشـوقش گـل اسـت      جست
،   ، غيبـت   ، پيشينة تحقيق و معرفي گل و نوروز مطرح شده، سپس قصه براساس الگوي پراپ، مانند وضعيت آغـازين   شناسي ريخت

ي عاميانـه  ها . اين پژوهش بيانگر اين است كه گل و نوروز تا حدود زيادي ويژگي قصه ... تجزيه و تحليل شده است كسب خبر و
  . را داراست و الگوي ساختاري موافق با الگوي پراپ به دست آمده است

  ، خواجوي كرماني ، گل و نوروز  ، پراپ  ، ساختار  شناسي ريختها:  كليدواژه
  

  الف ) مقدمه
  شناسي ) روايت1-الف

يت و داسـتان اسـت كـه در جنـبش     هاي پژوهشي در باب روا ترين روش تحليل ساختاري آثار روايي در عصر حاضر يكي از مهم
.  كنـد  اي از زمان بيـان مـي   ، داستان و حوادث آن را در برهه  توان متني دانست كه راوي . روايت را مي فرماليستي انقلابي پديد آورد

نزديـك  . گوينده حاضر و ظاهراً بـه مخاطـب و قصـه     روايت بازگويي اموري است كه به لحاظ زماني و مكاني از ما فاصله دارند«
اي بـراي   اي از رخدادها به طور زنجيـره  ) در واقع، داستاني است كه مجموعه16: 1383،   (تولان» است اما رخدادها غايب و دورند

: 1377،   (تودوروف»  كنند ها در اغلب موارد روابط علت و معلولي برقرار مي اين كنش. « افتد هاي آن اتفاق مي بازيگران و شخصيت
گردد  رسد و دوباره به حالت اوليه بازمي كند كه متني از حالت پايدار به حالت ناپايدار مي گونه تعريف مي يت را اين). پراپ روا90

توان گفت كه از زمان  راحتي مي ، به  ، داستان ساخته و از آنجا كه هر داستاني روايت است ). رخدادها در كنار هم43: 1386،  (پراپ
رسد و از طرف ديگـر   عرصة روايت از يك طرف به ارسطو مي. « خالي از روايت و داستان نبوده است، هيچ عصري   پيدايش انسان
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  پژوهشي) -فنون ادبي (علمي
  119 - 132 ص، 1396 تابستان) 19 (پياپي 2، شمارهنهمسال 



 1396 تابستان )19 ، (پياپي2 ، شمارهنهمسال  ،فنون ادبي  /   120

شناسـي يكـي از    ). روايـت 91: 1383،   (اسـكولز »  اي بسيار عالي براي بررسي ساختارگرايان است . ضمن آنكه عرصه به رمان مدرن
» دسـتور پيرنـگ  «است كه واحدهاي كمينة روايت و به اصطلاح ترين مباحث ساختاري در چند دهة اخير است و در پي آن  وسيع

يكـي  . « )، تا بتواند به الگوي روايتي خاص دست يافته و بر تمام آثار روايي ديگر تعميم يابد72: 1382،  (سجودي  را مشخص كند
ها  ها و قواعدي كه بر قصه ونمندييافتن دستور زبان داستان است؛ يعني قان   شناس ساختارگرا از مباحث مورد توجه محققان روايت

توان قواعـد حـاكم بـر آنهـا را شناسـايي و       ، مي اي دارند هاي عاميانه ساختار نسبتاً ساده . به دليل آنكه قصه ها حاكم است و داستان
وايـي را  بنـدي سـاختاري آثـار ر    هـاي تحليـل و طبقـه     تـرين شـيوه   يكـي از بهتـرين و مهـم    . )33: 1371،  (اخوت» بندي كرد طبقه

شناسـي   در كتـاب معـروفش ريخـت    1938، فرماليست روسي ابداع و عمده عقايد خود را دربارة روايـت در سـال     پراپ ولاديمير
، هنوز روش  گذرد ها مي بندي ساختاري داستان  . اگرچه حدود هشتاد سال از نگارش كتابش در باب تقسيم هاي پريان بيان كرد قصه

هاي ساختاري ديگـر در بـاب    . در حقيقت، نگارش كتاب مذكور سرآغاز بررسي )55: 1389،  (ذوالفقاري  وي معتبر و كارآمد است
  .   داستان و روايت است

  شناسي ) ريخت 2-الف
، آن را بنيان   گرايان معروف روس شناسي علمي است در حوزة مطالعات ادبي كه نخسين بار ولاديمير پراپ يكي از شكل ريخت

 شناسي . پراپ معتقد بود: ريخت تجزيه و تحليل كرد هاي پريان شناسي قصه ريختاص خود را در نخستين كتابش نهاد و الگوي خ
   شناسـي قصـه را   ، ريخـت   ). او با استفاده از اين عنـوان 17: 1386،  (پراپ   كند شناسي است كه ساختمان گياه را بررسي مي علم گياه

. ايـن كتـاب او كـه بـا انتقـادات و       معنـا كـرد     ارتباط واحدها با يكديگر و با كل قصـه ،   ها براساس واحدهاي كوچك بررسي قصه
، تا آنجا كه لوي استراوس يكي از منتقدان   شناسان گذاشت  ، تأثير عظيمي بر فولكلور  پردازان مواجه شد هايي از طرف نظريه تحسين

، اما لوي استراوس سـاختار    پردازد پراپ به صورت متن ميگونه كه  ين، بد  اي متفاوت از آن سود جسته است ، به گونه  الگوي پراپ
تر است، تـا بـه امـروز     ). كار پراپ هرچند ساده103: 1383،  (اسكولز كند هاي ديگر بررسي مي متن را در معناي گسترده و از جنبه

. وي   هاسـت  ، بر روي اعمال شخصـيت  كار پراپتأكيد ). 92تر بوده است تا كار لوي استراوس (همان:  براي نظرية ادبي بسيار مهم
. او اين اعمال را در سي و يك واحد خلاصـه كـرده اسـت كـه در سـاير        ، اعمال يكسان دارند  هاي متنوع عقيده دارد كه شخصيت

. پـراپ بـا    اسـت  هـاي متفـاوت   ها بـا مضـمون   پذير به ساير قصه انتقال ها  ؛ به عبارتي، اجزاي سازندة قصه  پذير است ها آزمون قصه
هاسـت كـه از نظـر     ها بر اساس كاركردهاي شخصـيت  قصة روسي انجام داد، نتيجه گرفت كه مبناي قصه 100هايي كه در  بررسي

هـاي پريـان    ، از لحاظ ترتيب و توالي يكنواخت و از جنبة ساختاري همه از يك نوع و تيپ هستند كه از تمام قصـه   تعداد محدود
  ).145: 1384،  حمديروسي دريافتني است (ا

، تعداد و توالي كاركردها متفاوت است اما تأكيدي كه پراپ بر روي ترتيـب و    شده شايان ذكر است كه در بعضي متون بررسي 
كند، ثابت نيست و اين امر تا حدودي  ترتيب كاركردها، آن اندازه كه پراپ ادعا مي«طلبد.  تعداد كاركردها دارد تأمل بيشتري را مي

دهد كه كدام كاركردها هميشه يـا تقريبـاً در قصـه حضـور دارنـد و       . او نشان نمي دهد بودن شيوة آناليزي پراپ را كاهش مي مفيد
). تطـابق نداشـتن تعـداد و تـوالي     51: 1998،  ،  بـه نقـل از جيلـت   61: 1387،   (خـديش » شوند ها فقط بعضي مواقع ديده مي كدام

.   ، كاركردها را چيده است  گويي بنا بر سليقة تخيلي خود بيشتر به اين دليل است كه هر قصهكاركردهاي قصه با الگوي پراپ شايد 
اساس، بعدها پراپ در انتهاي كتابش  . بر همين   است از اين رو، در گذاردن يك قاعدة ثابت براي كاركردها راه پاياني وجود نداشته

اي نـداريم بلكـه بـه     ما به كميت مواد علاقه«است كه  اف كرده و اظهار داشتهها اعتر بر احتمال مطابق نبودن الگويش با بعضي قصه
داند كه احتمالاً در آينده تكامل  . وي الگوي خود را تنها يك كوشش مي )58: 1386،  (پراپ» ايم كيفيت تجزيه و تحليل آن دل بسته

هـاي   قع، او يك داستان بنيـادين و يكسـاني بـراي قصـه    ). در وا210: 1386،   هاي مؤثرتري حاصل گردد (پراپ گيري يابد و نتيجه
، ولـي نتـايج     هاي جـادويي روسـي را در نظـر داشـت     ، فقط قصه خويش  شناسانة پراپ در بررسي ريخت. « عاميانه قائل شده است



  121/     شناسي منظومة گل و نوروز خواجوي كرماني، بر اساس نظرية ولاديمير پراپ ريخت
  

» صـادق اسـت  هـاي ايرانـي هـم     . ايـن امـر در مـورد قصـه     هاي ساير ملل تعميم داد توان به قصه هاي وي را مي حاصل از بررسي
  . ، مؤيد سخن فوق است ) و كار ما كه تحليل داستان گل و نوروز است33: 1387،  شناس و خديش (حق

هـاي   شود و با گذشتن از خويشـكاري  شروع مي )aيا كمبود ( )Aداند كه از شرارت ( قصه را آن گسترش و تطوري مي«پراپ 
. وي ايـن گونـه    جامد كه به عنوان پايان قصه به كار گرفته شـده اسـت  ان هاي ديگري مي ) يا به خويشكاريWميانجي به ازدواج (

، گـاهي يـك    ، چندين حركـت داشـته باشـد    گويد: هر قصه ممكن است نامد و مي مي» حركت«بسط و تحول در قصه را اصطلاحاً 
-184: 1386،  (پـراپ  »دها در هم بافتـه شـون   حركت ممكن است مستقيماً به دنبال حركت ديگر بيايد؛ اما ممكن است كه حركت

شود يا قصـة جديـدي اسـت كـار      ، حركت محسوب مي  ها متناسب با الگوي پراپ . تشخيص و تمييز اينكه اعمال شخصيت )183
  . ها و دقت كامل امكان تطبيق و تشخيص وجود دارد كاري آساني نيست، اما با شناخت ريزه

  ) حركت در قصه 1-2-الف
  كند:  ها را به عبارت زير بيان مي كتهاي ممكن تركيب حر پراپ صورت

  . افتد ) يك حركت مستقيما و بلافاصله بعد از حركت اول اتفاق مي1
شود. پس  ، قطع مي . جريان عمليات قصه با حركتي كه داستان دربردارد شود ) حركت جديد پيش از پايان حركت اول آغاز مي2

 . يابد از خاتمة داستان دنبالة حركت اول ادامه مي
  . شود اي نتيجه مي ) ممكن است يك داستان به نوبه خود قطع شود كه در اين حال نمودگار نسبتاً پيچيده3
  . ) قصه ممكن است با دو شرارت همزمان آغاز شود و از اين دو يكي پيش از دومي كاملاً فيصله يابد4
  . ) دو حركت ممكن است پايان مشتركي داشته باشند5
  . )24: 1391،  پور (جلالي  شوند . قهرمانان در وسط حركت اول قصه از هم جدا مي وجوگر دارد تاي دو جس ) گاهي قصه6

كند و آن تقسيم  هاي قصه ارائه مي بندي ديگري از حركت ، تقسيم آنها هاي قصه بر اساس نوع تركيب  وي پس از تقسيم حركت
  . آنهاست ها از نظر موضوع و محتواي  حركت
  ركت از نظر موضوع و محتوا) تقسيم ح 2-2-الف

كنـد و بـراي هـر كـدام      ها را براساس بسط و گسترش آنها بر چهـار رده تقسـيم مـي    ، حركت داستان پراپ در بررسي ديگرش
  دهد:  نموداري به شرح زير ترتيب مي

 (جنگ و كشمكش).  H-I بسط از طريق خويشكاري - 1

                                                                      )A B C DE FG H J I K  Pr RS LQ EX TuW* (  
 (انجام دادن كار دشوار). M-Nبسط از طريق خويشكاري  - 2

A B C DE FGLM JNK  Pr Rs EX TuW*)                                                                             (   
 ( كشمكش و كار دشوار). M-Nو  H-Iبسط از طريق دو خويشكاري  - 3

                                                                                   )*A B C  FH - IK  LM – NQ Ex UW(  
 .  بسط بدون هيچ يك از اينها - 4

                                                                                 )A B C  D E F G K  Pr Rs Q Ex T U W*(   
  )206-204: 1386،  (پراپ                                                                                                                

 گانة پراپ يك و كاركردهاي سي)  3-2-الف

  شـود  قصه كه از نظر اهميتي كه در جريان عمليات دارد تعريـف مـي   يا كاركرد يعني عمل شخصيتي از اشخاص» خويشكاري«
اي كنـيم،   گانـة پـراپ اشـاره    31، ضروري است  به روش تحليل ساختاري و كاركردهـاي    ). قبل از تجزية متن52: 1386،  (پراپ
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  : اند از شدة روسي عبارت هاي بررسي . به نظر پراپ كاركردهاي قصه سپس به تجزية متن بپردازيم
 : صحنة آغازين 

 Oبه صورت ناشناس رسيدن  D 23اولين بخشنده  12غيبت 1

 Lادعاي قهرمان دروغين  E 24واكنش قهرمان  13قدعن 2

 Mكار سخت F 25آميز يابي به وسيلة سحر دست  14سرپيچي 3

 Nانجام كار سخت  G 26انتقال به سرزمين ديگر  15خبرگيري 4

 Qشناسايي H 27مبارزه  16خبردهي 5

 EXافشاگري J 28علامت گذاري h 17نيرنگ 6

 Tتغيير شكل I 29پيروزي  18همكاري ناخواسته 7

 Uمجازات  K 30رفع شر A 19يا شر  aكمبود 8

 Wعروسي  31بازگشت B 20ميانجيگري 9

 motانگيزه   Prتعقيب  C 21مقابلة آغازين 10

 §عناصر پيوند دهنده  S Rنجات   22عزيمت 11

  
  ب) پيشينة تحقيق

شناسي نوشته شده و در آنها برخي از متون تجزيه و تحليـل شـده اسـت؛ از     ة ريخت ، كتب و مقالاتي دربار هاي اخير در سال  
نامـة   ، فرضـي و فخيمـي سـام     انـد  شناسي داستان گنبد سرخ در هفت پيكر نظامي پرداختـه  ) به ريخت1390جمله، آذر و پورسيد (
ــاني( ــفنديار (،   )1391خواجــوي كرم ــاهنامه فردوســي( 1392هفتخــوان اس ــتم از ش ــاه 1392) و هفتخــوان رس ــه و گلش ) و ورق

» هـاي هـزار و يـك شـب     شناسي داستان ريخت«) دربارة 1387. خراساني ( اند شناسي بررسي كرده را از نظر ريخت) 1393عيوقي(
ري و پهلواني شاهنامه فردوسي بر اساس روش ولاديمير هاي اساطي شناسي قصه ) دربارة ريخت1391پور( بحث كرده است. جلالي

) بـه  1387، خـديش (   انـد  در مثنـوي را بررسـي كـرده    الصور قلعة ذات) قصة 1389پراپ تحقيق كرده است. روحاني و اسفنديار (
 ـ   قصـه سـمك عيـار   ) 1386، خائفي و فيضي(  هاي جادويي پرداخته است شناسي افسانه ريخت ه و تحليـل  را از ايـن ديـدگاه تجزي
  اند و ما در اين مقاله قصد داريم داستان گل و نوروز خواجوي كرماني را بر اساس اين نظريه بررسي كنيم. كرده

  ج) معرفي خواجوي كرماني و گل و نوروز
ه.ق) از شاعران بـزرگ ايـران در سـدة هشـتم     750تا 689( »خواجوي كرماني«الدين ابوالعطاء محمودبن علي معروف به  كمال  

داننـد و او را   نظيـر مـي   زادگان كرمان بوده و سخن او را فاضلان و بزرگان در فصاحت و بلاغـت بـي   از بزرگ«هجري است. وي 
وي سرودن شعر را از اوان جـواني آغـاز كـرد و تـا پايـان حيـاتش بـه         ).187: 1345،  (دولتشاه سمرقندي» نامند بند شعرا مي نخل

، در حماسه از فردوسي و در داستان غنـايي از نظـامي پيـروي كـرده       او در غزل از سعدي . دسرودن آثار منظوم و منثور سرگرم بو
 . است

،   ، گل و نـوروز   داستان مورد بررسي ماآثار خواجو متعدد و كليات او مفصل و از هر حيث سزاوار دقت و شايان اهميت است. 
، دختـر پادشـاه روم     »گـل «بـا  » نوروز«اي به نام  عشق شاهزادهكه داستان  اي است به بحر هزج مسدس محذوف يا مقصور منظومه

هاي عاميانه به ادبيات رسمي راه يافته و  ترديد از افسانه گل و نوروز بي. « است  بيت سروده 5306است و خواجو اين مثنوي را در 
  . )233: 1391،  زاده (قاسم»  هجري به پايان برده است 742سال  نظامي در خسرو و شيرينآن را به پيروي از  خواجوي كرماني
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 شناختي گل و نوروز  د) تحليل ريخت

 حركت اول: آغاز نياز

، پادشاهي عادل و مردم دوست بـهن خراسانهاي قديم در سرزمي در زمان
. پادشاه خراسان بـا  1كرد هاي گوناگون فرمانروايي مي نام پيروزشاه بر ملت

، غم فرزند داشت و در آرزوي فرزندي بود تا بتواند پس از   تمام عظمتش
، پادشاه   . سرانجام در عيد نوروز2، نام و حكومت او را برقرار سازد  مرگش

پيروزشـاه پسـرش را    3نهـد.  گردد و نام او را نوروز مي ميصاحب پسري 
سـالگي در تمـام دنيـا مشـهور      14كند تا اينكـه در   صاحب همة فنون مي

  4. گردد مي

نوروز براي رهايي از زندگي يكنواخت عزم شكار و اسب سـواري   روزي
اي به نام  در صحرا با مرد جهانديده 6تازد. و به دشت و صحرا مي 5كند مي

هاي  خواهد تا از سرزمين و از او مي 7كند افروز كشميري برخورد مي جهان
افــروز از  جهــان 8انگيــز حكايــت كنــد.   ديگــر و چيزهــاي شــگفت  

كنـد و از دختـر    هايش و سفر به روم براي نوروز حكايت مـي  جهانگردي
كند و تنها شـرط او و پـدرش را بـراي     ، تعريف مي ، گل  زيباي قيصر روم

نوروز با شـنيدن   9كند. ژدهاي بزرگ سرزمين روم بيان مي، كشتن ا  ازدواج
گردد و هواي رسيدن به گل او را به جوش  تاب مي اوصاف زيبايي گل بي

رود و  قراري به خـواب مـي   نوروز مدتي پس از بي 10آورد. و خروش مي
بيند كه بـا هـم در مـورد     در خواب دو پرندة سبزرنگ بر بالاي سرش مي

و در نهايـت از   11كننـد  وگـو مـي   سيدن به گـل گفـت  هاي نوروز در ر رنج
شـود و بـه بارگـاه     نوروز بلنـد مـي   12دهند. وصال شاهزاده به گل خبر مي

گويد: من از ماندن در شبستان دلـم گرفتـه و دوسـت     رود و مي پادشاه مي
گويـد:   پيروزشـاه مـي   13دارم كه مانند جهانگردان به چين و روم سفر كنم.

و زود است كه براي ديدن روم وطن خود را تـرك  پسرم تو هنوز جواني 
شود اما عاقبت راز  تر مي شنود آشفته نوروز كه از پدر جواب رد مي 14كني.

رود و از  پيروزشاه كمي به فكر فـرو مـي   15گردد. عشق او به گل فاش مي
خواهد كه به نزد شاهزاده برود و با پنـد   حكيم بزرگي به اسم مهرسپ مي

مهرسـپ نـزد    16عشق گـل را از سـر او بيـرون كنـد     هاي شيرين  و حرف
هاي فريبنـده از راه بـه در    گويد: نبايد با حرف رود و به او مي شاهزاده مي

 17هاي نادان را گوش نكن و به خيالهـاي باطـل دل نبنـد    ، حرف آدم  رفت

گويد: اگر تمام علم دنيـا   شنود به او مي هاي حكيم را مي شاهزاده تا حرف
، من راه عشق را انتخاب  كند ، اصلا در من اثر نمي  بخواني را در گوش من

،  افتـد، از مهـران   كس مؤثر نمي بيند نصيحت هيچ پيروزشاه كه مي 18ام كرده
مهـران بـه نـزد     19خواهد كه او هم شاهزاده را پنـد دهـد   پسر مهرسپ مي

گويـد:   . شـاهزاده بـه او مـي    يابـد  حال مـي  رود اما او را شوريده نوروز مي
،   رزنش و پند در من اثري ندارد، من به محبت و مهربـاني تـو نيـاز دارم   س

دل مهـران بـه حـال دوسـتش      20، تو فريادرس من بـاش.   فريادرسي ندارم
گويد: من بعـد از ايـن    كند و به او مي نظر مي ، از نصيحت صرف  سوزد مي

شود و  مي نوروز خوشحال 21، يار و ياور توام.  اي در راهي كه انتخاب كرده
، نـوروز را    پيروزشاه براي درمـان  22كند. پس از مدتي تظاهر به بيماري مي

نـوروز همراهـانش را    23فرسـتد.  با گروهي به عبادتگاه نزد پير عارفي مـي 
 24تازدسرعت به سوي روم مي كند و به مست مي

) اين صحنه در داستان مطابق با نظر پـراپ اتفـاق   α. وضعيت آغازين (1
اين كاركرد را ابتدا با معرفي پادشاه گو در آغاز داستان  ت. داستانافتاده اس

  كند و سرزمينش بيان مي
2 )6aنياز به داشتن فرزند (  
3 )6K (      كمبود پادشاه با تحقق آرزويش (بـه دنيـا آمـدن فرزنـدش) رفـع

  گردد. مي
  معرفي كامل پسر پادشاه )αوضعيت آغازين ( .4
5 )6a نياز (  
يشـكاري در داسـتان بـرخلاف افـرادي كـه پـراپ       ) اين خو3βغيبت ( 6

  گيرد. ، توسط خود قهرمان صورت مي شمارد برمي
  ) عنصر پيونددهنده بين دو خويشكاري غيبت و كسب خبر §( 7
8 )2(  خبرگيري قهرمان  
  
9  )2ζخبردهي به قهرمان (  
  

10  )1a نياز (  
  

11).2(B براي گسيل داشتن و رويداد پيونددهنده ميانجيگري  
  

12 .mot وجو انگيزش براي جست  
  

13  )Cگيري قهرمان  و تصميم  ) مقابله  
  

14 )1γ (نهي   
15 )4( B  اعلان مصيبت  
  

16 )7D* درخواست شخصِ در وضعيت اضطرار (  
  

17 )γ (نهي  
  

18  )1δ نقض نهي (  
  

19 )7D* درخواست شخصِ در وضعيت اضطرار (  
  

20 )5D درخواست ترحم و دلسوزي (  
21 )5E ( رحم ت  
22 )3 فريفتن و نيرنگ (  
23 )2( B گسيل داشتن  
 ) عزيمت قهرمان↑(  24

است كه از  M-Nو  H-Iهاي  اين حركت از نظر محتوا از نوع چهار نمودار پراپ، يعني بسط حركت بدون هيچ يك از خويشكاري
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،  مذكر است معمولاً با شنيدن وصفي يا ديدن تصويري هايي كه قهرمان در افسانه«نياز شروع شده و با عزيمت قهرمان ناتمام مانده است. 
- 87: 1387،  (خديش» شود آفريني در داستان مي شود. عاشق شدن را بايد نوعي فقدان به حساب آورد كه موجب حركت عاشق دختر مي

  نمودار اين حركت به عبارت زير است: ).86
  ↑ 2 B  3  5 E  5 D  7 D * 1δ γ 7 D * 4 B  1γ C  2 B  1a  2ζ 2   3β 6 a  6 K  6 a 

اينها فقط نوسانات «توالي و حذف برخي كاركردهاست  ، عدم ، تكرار آيد آنچه از مقايسة اين نمودار با نمودار پراپ به دست مي
  . )212: 1386،  (پراپ» هستند نه نظام تركيبي و ساختماني جديدي و يا محورهاي جديد

  حركت دوم: ماجراي نوروز با شروين
تـر، نزديـكرسـدكند تا بـه چمنـزاري مـي ينوروز چند ساعتي حركت م

بيند كه جواني گوزني شكار كرده است و  كند و مي ، خوب نگاه مي  رود مي
 2كنـد   بيند بـه او حملـه مـي    آن جوان تا نوروز را مي 1كند آن را كباب مي

، نـوروز و آن    شـود  گيرد و با شاهزاده درگير مـي  خنجر تيزي در دست مي
نـوروز عاقبـت آن جـوان را از روي زيـن      3. جنگند جوان مدتي با هم مي

خواهـد   شـاهزاده مـي   4نشـيند.  ، بر زمين زده و روي سينة او مـي   دارد برمي
گويد: اگر بميرم جانم فـداي يـار و    سرش را از تن جدا كند كه جوان مي

نـوروز تـا    5. ، اميـدوارم در قيامـت او را ببيـنم    محبوبم كه به آرزو نرسيدم
پرسد كه تو  از او مي 6سوزد. ، دلش به حال او مي  شنود ا ميهاي او ر حرف

 8گويد: من شروين پسر شـروانم.  جوان مي 7كني؟ كي هستي و چه كار مي

در اين حوالي قلعة محكمـي بـراي سـلم از نـژاد منوچهرشـاه اسـت كـه        
حد اسـت و دختـر زيبـايي بـه نـام سـلمي دارد كـه در ميـان          سپاهش بي

مرا عاشق و شيداي خود كرده اسـت، امـا مـال و     همتاست و زيبارويان بي
شود.  نوروز از سرگذشت او ناراحت مي 9توانايي رودررويي با او را ندارم.

گويـد: اي دوسـت دل    و بـه او مـي   10بخشـد  از سينة او بلند شده او را مي
دهم يا تو را بـه محبوبـت    دهم سلم را شكست مي شكسته ! به تو قول مي

گويد: اي دوست  شروين مي 11كنم. در اين راه فدا مي رسانم يا جانم را مي
صـبح   12اگر تو در اين راه يار و ياور من باشي، ديگر هـيچ غمـي نـدارم.   

وقتي به  13كند. هنگام طلوع خورشيد، نوروز به طرف قلعة سلم حركت مي
رسد خود را بـراي مـردم آن منطقـه تـاجري معرفـي       نزديكي آن قلعه مي

، يكـي از خـدمتكاران     اتفاقاً يـاقوت  14فروشد. نبها ميكند كه اشياي گرا مي
گويـد: مـن    نوروز به او مـي  15گيرد. مخصوص سلم يك گردنبند از او مي

 16نوازند. ، بزرگان غريب  هاي زياد مرا به اينجا انداخته است غريبم و اتفاق

و  17شـود  مند مي ريزد كه ياقوت به او علاقه قدر زبان مي خلاصه نوروز آن
سلم دسـتور   18گويد. رود و ماجراي بازرگان را مي د به خدمت سلم ميزو
گويـد   . سلم به نوروز خوشامد مي دهد كه جوان را به خدمت او آورند مي

سـلم بـا خـود     19اما نيتش آن بود كه آرام هرچه دارد بگيرد و او را بكشد.
، عظمـت پادشـاهان را دارد و شـبيه بازرگانـان       گويـد كـه ايـن جـوان     مي

كنـد كـه    برد و نوروز را باخبر مـي  ياقوت به نيت بد سلم پي مي 20نيست.
رود اما  نوروز به مجلس شراب سلم مي 21سلم قصد جان او را كرده است.

. اهل مجلس تـا شـراب     ريزد هوشي در شراب مي ، داروي بي  قبل از مستي
و  كنـد  نوروز سر سلم را از تن جدا مـي  22شوند. هوش مي خورند بي را مي

. نوروز منجمان  آيد سلمي پيش شاهزاده مي 23كشد. تمام طرفدارانش را مي
يمـن سـلمي را بـه عقـد شـروين در       خواهـد و در سـاعتي خـوش    را مي
كند و او را به جـاي سـلم در    راه مي نوروز كار شروين را روبه 24آورد. مي

 26.شودو خودش آمادة رفتن مي 25نشاند تخت مي

  )αوضعيت آغازين (.1
  
2).A *(  شرارت با حمله كردن  
3 )1H  (جنگ در فضاي باز  
  
4 )1 Iپيروزي در جنگ (  
  
5 )motانگيزش براي ترحم (  
6 )5Eانگيز قهرمان ) واكنش ترحم  
7  )3(  خبرگيري قهرمان  
8 )2ζخبردهي به قهرمان (  
  
  ) عنصر پيونددهندة آگاهانيدن §(  9
  

10  )U negبخشش شرير (  
  

11 )8D بود كردن) عزم نا  
12 )M كار سخت (  
13 )عزيمت (  
  

14 )3Tتغيير هويت (  
15 )9

6F .ديدار با ياريگر كه خدمت خود را عرضه خواهد كرد (  
  

16 )motبراي كمك ) انگيزش  
17 )1اغواهاي فريبكارانه توسط قهرمان (  
18 )3تسليم در برابر اغواهاي فريبكارانه(  
19 )1ر) اغواهاي فريبكارانه توسط شري  
20 )Q شناختن قهرمان (  
21 )1( B ياريگري به قهرمان  
  

22 )8Eدفع اقدام براي نابود كردن (  
23 )K( رفع شر ) وU مجازات شرير (  
24 )N ) انجام كار سخت و (*Wازدواج (  
25 )*Wنشستن بر تخت پادشاهي (  
26 ) عزيمت (  
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اسـت كـه از    M-Nو  H-Iركـت بـا هـر دو خويشـكاري     اين حركت از نظر محتوا از نوع چهار نمودار پراپ، يعني بسـط ح 
    . نمودار اين حركت به عبارت زير است:                                شرارت شروع شده و با ازدواج اتمام يافته است

    * W* N U K  8 E  1 B Q  1   9
6 F  3 T  M  8 D Uneg  2 ζ  3   5 E  1 I1H A  *  

  . توالي و حذف برخي كاركردها كاملاً مشهود است كه امري طبيعي است ، عدم  تكرار،   در مقايسة اين نمودار با نمودار پراپ
  حركت سوم: نبرد نوروز با گروه دزدها

دهد. بعـدكند و به راهش ادامه مينوروز از شروين خداحافظي مي
، متوجه   ها بار انداخته بودند رسد كه كاروان از دو هفته به محلي مي

شـود كـه رئـيس     خبردار مـي  1اند. ه و افسردهشود كه آنها ترسيد مي
پرسـد كـه    رود و از او مي مي افروز. كاروان فردي است به نام بخت

گويـد مـن نـديم     افروز مي بخت 2چه اتفاقي براي شما افتاده است.
خواهند ما را غارت كنند و براي حملـه   ، دزدها مي  قيصر روم هستم

تـوانيم بـا آنهـا     ن نميترسيم چو حالا مي 3اند. و كشتن صف كشيده
درنگ بر اسب  و بي 5 دهد افروز را دلداري مي نوروز بخت 4بجنگيم.

در حملة اول، برق توسن  6كند. نشيند و به گروه دزدها حمله مي مي
كشد و پس از آن بـه دزدهـاي    اندازد و سر دسته دزدان را مي را مي

بقيه هم كشد و  خيلي زود جمعي از آنها را مي 7كند. ديگر حمله مي
گردد و آنها بـه راه خـود    راه براي كاروان امن مي 8شوند. تسليم مي
تـا بـه مـرز قيصـريه      10كنـد  نوروز هم حركـت مـي   9دهند. ادامه مي

  11رسد.مي

  ) عنصر پيونددهنده§(1
2 )2گيرد ) قهرمان خبر مي  
3 )19 Aاعلان جنگ (  
4 )1 Bياري طلبيدن (  
5  )2E واكنش دوستانه (  
6 )8 Dم نابود كردن) عز  
7 )1H درگيري در فضاي باز (  
8  )1I   پيروزي (  
9 )4Kيابد ) مصيبت با اقدامات لازم فيصله مي  

10 )عزيمت (  
11 )2Gانتقال به سرزمين ديگر (  

  
است كه از شرارت شروع شده و با  H-Iاز نظر محتوا از نوع چهار نمودار پراپ، يعني بسط حركت با خويشكاري  اين حركت

شـود. نمـودار ايـن حركـت بـه       زي و عزيمت اتمام يافته است. در اين حركت نيز عدم توالي و تعداد كاركردها ملاحظـه مـي  پيرو
    عبارت زير است:

2G   4 K  1 I  1 H  8 D  2 E  1 B  19 A2 

  حركت چهارم: جنگ نوروز با اژدها
بيند كه بالاي آن نگهباني ايسـتاده اسـت. نگهبـان تـا در آن حوالي برجي مي

 1زند: از اين جا دور شو كه اينجا محل اژدهاسـت.  بيند فرياد مي نوروز را مي

گويد: دو فرسـخ از اينجـا    نگهبان مي 2گويد: محل اژدها كجاست؟ نوروز مي
نوروز  4دهي. ت ميات را از دس ، چون زندگي به آن نزديك نشو 3فاصله دارد
من با تيغ تيزِ خود دمـار از روزگـار ايـن اژدهـاي      5، ناراحت نباش گفت: نه

نوروز اين را  7ترسد. ، از نيش نمي كسي كه نوش بخواهد 6آورم، زشت در مي
ناگهـان   8رود. زند و مـي  گويد و به خدا توكل كرده و به اسبش تازيانه مي مي

بيند و با دل پاك به درگاه خدا رو كـرده،   يپيكر را م در ميانة كوه اژدهاي كوه
شود و تيـر خـدنگي    نوروز از اسب پياده مي 9كند. از او درخواست كمك مي

كنـد كـه نـوروز     ، اژدها قصد جان او را مي كند را به چشمان اژدها پرتاب مي
بينـد، بـا    نوروز كه خود را در خطـر مـي   10زند. اي به جگر او مي موقع نيزه به

مغـز اژدهـا بيـرون ريختـه و      11زند. ل سر گاو بر سر اژدها ميگرزي به شك
پيچـد و قيصـر روم از    خبر كشته شدن اژدهـا در شـهر مـي    12شود. كشته مي

نـوروز را بـه نـزد خـود خوانـده و بـه او پـاداش         13گـردد،  موضوع آگاه مي
  14.دهدمي

  ) آگاهانيدن مستقيم§.(1
2 )2خبرگيري قهرمان از احوال شرير (  
3 )2خبردهي به قهرمان (  
4 )1نهي (  
5).1 سرپيچي (  
6 )19 Aاعلان جنگ (  
7 )C گيري قهرمان ) تصميم  
8  ) عزيمت (  
9 )9

6F ياريگري (  
10 )1H نبرد در فضاي باز (  
11 )U مجازات شرير (  
12 )1I پيروزي (  
  ) آگاه شدن§( 13
14   )W پاداش نقدي (  
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است كه از شرارت شروع شده و با  H-Iنمودار پراپ، يعني بسط حركت با خويشكاري از نظر محتوا از نوع چهار  اين حركت
خورد و نمودار آن به شـرح زيـر    به چشم مي عدم توالي و تعداد كاركردها،   در اين حركت هم.  پيروزي و پاداش اتمام يافته است

  است: 
W  1 I U  1 H  9

6 F  C  19 A 1 1  2   2  
  زنگيحركت پنجم: زورآمايي با شبل 

، هدفش يعنـي   كند و پس از معرفي خود نوروز قيصر را ستايش مي
قيصر ناراحـت شـده    1كند. ازدواج با گل را به قيصر روم مطرح مي

گويد: ما كار بزرگي در پيش داريم  و مي 2آورد اما به روي خود نمي
مـن   3كـنم.  كه اگر آن را به جا بياوري، من به داماديـت افتخـار مـي   

، اگر بتواني پشـت    در كشتي كسي حريف او نيستغلامي دارم كه 
درنـگ   نوروز بي 4شود. ات برآورده مي ، خواسته  او را به خاك بمالي

گويـد: تـو تـازه     قيصر مي 5شود. براي كشتي با شبل زنگي آماده مي
اي. بهتر است كمـي اسـتراحت كنـي و شـراب      وارد اين شهر شده

گويـد:   كنـد و مـي   منع مـي افروز نوروز را از اين كار  بخت 6بنوشي.
. خـودش را بـه راه    خواهد با ايـن كـار تـو را از بـين ببـرد      شاه مي

گويد: تو نتـرس. سـپس    نوروز مي 7ديگري زده تا تو را آرام بكشد.
روز بعد هـر دو در ميـدان بـه زورآزمـايي      8پردازد. به استراحت مي

، غـلام را    شوند تا اينكه شاهزاده مدتي با هم درگير مي 9. پردازند مي
نوروز، بعـد از پيـروزي در    10دهد. بر زمين زده و بلافاصله جان مي

خلوتگاه خود، در فكر وصال گل بود كه داية گل براي مـژده دادن  
 11كنـد.  شود و نوروز را از عاشق شدن گل بـه او آگـاه مـي    وارد مي

رود و پس از يادآوري خدماتش از قيصـر   نوروز به درگاه قيصر مي
گويد: شرط  . اما قيصر به او مي ا به وعدة خود عمل كندخواهد ت مي

، به زور بـازوي خـود فريفتـه      مستي كني عقل نيست كه با بوي مي 
  12، بايد صبور باشي.نشو

  ) آگاهانيدن§( 1
2 ).motانگيزه براي شرارت (  
3 )8Aدرخواست براي امري (  
  
4 )Mكار سخت از نوع زور و زيركي (  
5 )Cهرمانگيري ق ) تصميم  
6 )1اغواهاي فريبكارانه شرير (  
  
7 )9

6Fكند ) ياريگر قهرمان را آگاه مي  
8  )1نقض نهي (  
9 )1Hدرگيري (  

10 )N) 1) انجام كار سخت وIپيروزي (  
  

11 )9
6Fدهد ) ياريگر مژده مي  

  
12 )1W وعدة ازدواج (  

  
است كـه از خويشـكاري جنـگ و     ،M – Nكاري اين حركت از نظر محتوا از نوع چهار نمودار پراپ، بسط حركت با خويش

است. در اين حركـت نيـز عـدم     پيروزي تشكيل يافته است و از يك درخواست آغاز شده و با انجام و وعدة ازدواج پايان پذيرفته
  شود:  مي توالي و تعداد كاركردها مشخص است و نموداري به ترتيب زير حاصل 

1W  9
6 F  1 I N  1 H  1   

9
6 F  1   1 C M  8 A 



  127/     شناسي منظومة گل و نوروز خواجوي كرماني، بر اساس نظرية ولاديمير پراپ ريخت
  

  روز و سپاهش ركت ششم: نبرد با فرخح
شـوند كـه ناگهـان يكـي      وگو مي قيصر و شاهزاده سرگرم گفت

روز شـامي بـا سـپاه     گويد: فـرخ  شود و مي زده وارد دربار مي شتاب
 1رسـد.  انبوهي براي گرفتن انتقام آمده و خيلـي زود بـه اينجـا مـي    

خـواهي،   گويد: اگر واقعا گل را مي كند و مي قيصر رو به نوروز مي
خواسـت امـا    او هـم گـل را مـي    2روز را از بين ببري. بايد فتنة فرخ

. حـالا   ، گـل را بـه او نـدادم     چون نتوانست اژدهـا را از بـين ببـرد   
روم  گويد: هرگز زير بـار نمـي   نوروز مي 3خواهد مرا از بين ببرد. مي

، اگـر خورشـيد     ، ديگري هم بخواهد خواهم كه چيزي را كه من مي
  4تگار گل باشد، من او را با گرز گران از بين خواهم بـرد. هم خواس
  پوشد و   قراري جامة سياه مي ، شاهزاده از شدت بي  رسد شب مي

،   رسـد  وقتي به نزديكـي عمـارت گـل مـي     5شود. راهي قصر مي
انـد و چـراغ شبسـتان خـاموش      بيند كه تمام نگهبانـان خوابيـده   مي

بالاي بام راهـي خوابگـاه گـل    اندازد و از  شاهزاده كمند مي 6است.
مـدتي فكـر كـرده و زود     7بيند. شود و براي اولين بار گل را مي مي

هـا را   كند و جاي شـمعدان  انگشتر لعلي خود را در انگشت گل مي
شـود. گـل    گردد و براي فردا آماده مي . نوروز برمي8كند جا مي جابه

گشتش پي شود و از تغييرات اتاقش و انگشتري در ان صبح بيدار مي
، روم را  سـپاه شـام    9برد كه نوروز به خوابگـاهش آمـده اسـت.    مي

، سـپس از    كنـد  كنند و قيصر لشكر خـود را آمـاده مـي    محاصره مي
نوروز لبـاس رزم   10خواهد تا سپاه شام را دور كند. نوروز كمك مي

نوروز بـا   11گيرد. پوشد و خيلي زود درگيري بين دو سپاه در مي مي
انـدازد و   تاخته پادشاه شام را از فيـل بـه زمـين مـي     اسب به ميدان

، پراكنده و   بيند كه فرماندهشان كشته شده سپاه شام تا مي 12كشد. مي
شـود و بـا    قيصر از اين پيـروزي خوشـحال مـي    13شوند. آشفته مي

اش  خواهد تا به وعـده  . نوروز از قيصر مي گردد نوروز به كاخ برمي
گويد: حالا كمي صبر كـن تـا    به او ميعمل كند اما قيصر در پاسخ 

   14رسي. يكي دو ماه ديگر به آرزويت مي

  
  
  ) آگاهانيدن§( 1
  
2 )Mزيركي و بردباري)  ) كار سخت (آزمون قدرت ،  
  
3 )mot انگيزه براي اقدام (  
  
4 )Cگيري قهرمان براي مقابله ) تصميم  
  
  ) عنصر پيونددهنده§( 5
6 )motانگيزه براي ديدار يار (  
  
7 )4K        كمبود آغاز قصـه بـراي لحظـاتي بـا ديـدار يـار التيـام (
  پذيرد مي

  
8 )2J كند گذاري مي ) قهرمان نشانه  
  
  
9 )Qشناخته شدن قهرمان (  
  

10 )1B شود. ) قهرمان به كمك فراخوانده مي  
  

11 )1Hجنگ در فضاي باز (  
  

12 )1 I) ــروزي و ــار N) مجــازات شــرير و (U) پي ) انجــام ك
  دشوار
13 )EXسوايي شرير) ر  
  

14 )1Wوعدة ازدواج (  
  

است كه از شرارت شـروع شـده و بـا     H - Iاز نظر محتوا از نوع چهار نمودار پراپ، بسط حركت با خويشكاري  اين حركت
خـوريم كـه    در مقايسة اين حركت با نمودار پيشنهادي پراپ به عدم توالي و تعداد كاركردها برمـي .  وعدة ازدواج اتمام يافته است

  آيد:  نين نموداري از آن به دست ميچ
1W EX )N U  1 ( I1H  1 B Q  2 J  4 K C M 
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  حركت هفتم: ماجراي نوروز و توفان جادو
  

بينـد كـه دو بلبـل در حـال      رود و در خـواب مـي   نوروز به خواب مي
اي كـه توفـان    گويد: شنيده ها به ديگري مي وگو هستند. يكي از بلبل گفت
، وصـال   نستان برده است؟ اگر شاهزاده نوروز، گل را ربوده و به ارم  جادو

نــوروز  1گــل را بخواهــد، بايــد او را از بنــد توفــان جــادو نجــات دهــد.
بينـد كـه    ، مي  رود پرد و شتابان به دربار قيصر مي زده از خواب مي وحشت

قيصر هم تأييد  2اند. همه از ربوده شدن گل توسط جادو غرق ماتم و غصه
گويـد:   كنـد و مـي   . بعد رو به نوروز مـي  تاده استكند كه چه اتفاقي اف مي

اگـر   3حالا زمان آن است كه معشوقت را از دست دشـمن نجـات بـدهي.   
كنم و هرچـه مـال دارم    ، با ازدواج شما موافقت مي بتواني گل را آزاد كني

درنـگ بـه راه    بـي  5شـود.  نوروز براي رفـتن آمـاده مـي    4ريزم. به پايت مي
رسـد.   سـاري مـي   رود تا بـه چشـمه   مي 6شود. ان ميافتد و راهي ارمنست مي

تازد كـه ناگهـان از اسـب بـه      و با اسب به دنبال او مي 7بيند گورخري مي
كند، جواني بالاي سر  وقتي چشم باز مي شود. هوش مي افتد و بي زمين مي
وجـوي   گويـد: ناراحـت نبـاش كـه جسـت      ، آن جـوان مـي    بينـد  خود مي

نيست. براي رسيدن به گـنج بايـد رنـج     وخيز ميسر خوشبختي بدون افت
، خوشحال و اميدوار بـر اسـب     نوروز 8كشيد و گل هم بدون خار نيست.

با  9رسد . وقتي به آن سرزمين مي گردد نشيند و راهي ارمنستان مي سوار مي
كشـيش راه را   10خواهد. شود و از او راهنمايي مي رو مي كشيش پيري روبه

او را از اقدامات لازم براي از بين بردن طلسم دهد و  براي نوروز نشان مي
دهـد و بـه    كند به حركتش ادامه مـي  خورشيد كه طلوع مي 11. كند آگاه مي

بيند كه قفلي به اندازة پاي  گنبد سنگي مي 12رسد. نزديكي مكان طلسم مي
اند و خروسي از زبرجد در بالاي آن است. شاهزاده تيـر   فيل به درش زده

 13شـود.  افتد و در باز مي زند. خروس مي طرف خروس ميدارد و به  برمي
اش  بينـد كـه روي تختـي نشسـته و چهـره      نهد و گل را مـي  پا به گنبد مي

در جـايي   14كنـد.  رود و او را از بند آزاد مـي  افسرده است. به طرف او مي
، بـه طـرف او     انـد  بيند كه مهران را بـه زنجيـر كشـيده    تاريك و دلگير مي

 16كننـد.  هر سه به طرف روم حركت مي 15. سازد را نيز رها ميرود و او  مي
،   گويـد. شـب   پردازند و قيصر روم به نوروز آفـرين مـي   مردم به جشن مي

 17كنـد.  مهران راز نوروز و شجاعت او را به پادشاه و درباريان آشكار مـي 
درنـگ موبـدان را    . بي شود هاي مهران خوشحال مي قيصر با شنيدن حرف

 18آورد. يمن گـل را بـه عقـد نـوروز درمـي      د و در ساعتي خوشخواه مي

نوروز بعد از وصال گل و درخواست اجازه از قيصر بـه طـرف خراسـان    
، نوروز را بـه جـاي     اش و پيروزشاه نيز، به دليل سالخوردگي 19گردد بازمي

   20نشيند. خود بر تخت پادشاهي مي
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است كـه از شـرارت شـروع     M-Nكت با خويشكاري ، از نظر محتوا از نوع چهار نمودار پراپ، بسط حر  حركت هفتم داستان
. بـا   رسـد  شود و قهرمان به هدف خـود مـي   ، داستان نيز تمام مي  با پايان اين حركت.  شده و با ازدواج و پادشاهي اتمام يافته است

. نمودار ايـن حركـت    بردتوان به عدم توالي و تعداد كاركردها و تكرار پي  مقايسة نمودار اين حركت با نمودار پيشنهادي پراپ مي
  به شرح زير است: 

*W  * W  9
6 F  4 E N  1 K  2 G  3 G  9

6 F  2 G  C  )1 W  3 B (M  11 1 A 

 پردازيم:  گرديم كه به بررسي اين نكات مي هاي داستان مواجه مي در تجزية داستان گل و نوروز با نكاتي در بارة حركت

وجـويي   ، جسـت  حركت اول كه قهرمان براي يافتن معشوقش كه ديديم، در تجزية داستان با هفت حركت مواجه شديم؛چنان  
، حركـت پـنجم    )H، حركـت چهـارم (   )H، حركت سوم ( )MوH ، حركت دوم از نوع ( ) اما قبل از وصال با اوaكند ( را آغاز مي

)M( ) حركت ششم ،H( ) حركت هفتم ،M( ـ سـازي از مرحلـه   آيد كه قهرمان با چـاره  ، براي او به وجود مي  ه مرحلـة بعـدي   اي ب
. قهرمان در بعضي مواقع با ميل دروني و در برخي مواقع بـه اجبـار و بـا حمايـت      شود رسد و در نهايت به هدف خود نايل مي مي

 شود.  رو مي كنندگان با مشكلات روبه ياريگران و راهنمايي

هـاي ايـن داسـتان     بـا حركـت   2دار شماره ، نمو ، از ميان نمودارهاي حركتي پراپ ها با توجه به مطالب مذكور و تجزية حركت
  آيد:  كند و چنين نموداري به دست مي مطابقت مي

1. ________________a                      w________________  
     2 .N I _____________ HM    

3 .I _______________H  
4 .I _______________ H  
 5 .N_______________M    
 6 .I _______________ H    
 7 .N_______________M    

، قطـع شـده و    كنـد، بـدون موفقيـت    شود. حركت اولي كه قهرمان آغاز مـي  حركت جديدي پيش از پايان حركت اول آغاز مي
، سپس دنبالة حركـت اول   افتد حركت دومي از امتداد آن شروع شده و چهار حركت ديگر نيز به همين ترتيب در پي هم اتفاق مي

، نكتة مهم و درخورتوجه در اين داستان اين است كـه هـر چهـار      افتد ، با تلاش فراوان اتفاق مي ا معشوقش استكه براي وصال ب
  . شود نوع بسط و تطور در اين داستان يافت مي

گردد. سپس بـراي بـه رخ كشـيدن     گذارد كه با يك احساس نياز آغاز مي ، اراده قهرمان را به نمايش مي  گو در حركت اول قصه
  .  خانم است زند كه ناشي از خلف وعدة پدر شاهزاده ، چند حركت ديگر براي او رقم مي درت و توانايي قهرمانق

هـا   رو شديم كه به سبب انگيزه ها با آن روبه ، تعداد و تكرار كاركردها از جمله نكات بارزي بود كه در تجزية حركت  عدم توالي
  . اي متفاوت به وجود آمده ها در موقعيت هاي مختلف شخصيت و خواست

 هاي قصه براساس نظرية پراپ و ) شخصيت

، قهرمـان    ، قهرمان  دارنده ، گسيل  ، شاهزاده خانم  ، ياريگر  ، بخشنده  كند: شرير ها اثبات مي پراپ وجود هفت شخصيت را در قصه  
ها  هاي شخصيتها و نيت بعضي مواقع خواستها نكتة درخورتوجه و كاملاً مشهود اين است كه در  . در بررسي شخصيت دروغين

هـايي بـا انگيـزة شـرارت بـه       ، چه بسـا شخصـيت    شود، بلكه كردار و رفتار آنان ارزيابي و تعريف مي  در روند عمليات تأثير ندارد
ليـات  كنند يا بـالعكس؛ بـه همـين دليـل، پـراپ حـوزة عم       صورت ناخودآگاه در حوزة عمليات يك ياريگر يا بخشنده شركت مي

حـوزة عملكردهـا متناسـب بـا خـود شخصـيت و خواسـت         -1كنـد:   ها را در سه رابطه خلاصه مي شده در ميان شخصيتتوزيع
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چند شخصيت در يك حـوزة عمليـات فعاليـت     -3كند. ناخواه در حوزة عملكرد ديگري شركت مييك شخصيت خواه -2. اوست
  ، در داستان گل و نوروز به ترتيب زير هستند:   الگوي ذكرشدهها بر اساس  . اين شخصيت )1387: 53،  كنند (خديش مي

: نـوروز در هـر كـدام از    روز با سپاهش و توفـان جـادو)  ، فرخ  ، شبل زنگي  شرير و قهرمان دروغين (اژدهاي سرزمين روم
برخي از ايـن  دهد.  مي شود و هر يك از آنها را طي عملياتي شكست هايش در داستان با موانعي از طرف شريرها مواجه مي حركت

آزمايند. حضور همة شـريرهاي يادشـده   گردند؛ در واقع، اين شريرها قهرمان را مي شريرها به دستور خود پادشاه سد راه نوروز مي
  . كند در حركت قهرمان (نوروز) و رسيدن او به هدف تأخير ايجاد مي

هرمان از آغاز حركتش تا به هدف رسيدنش با ياريگران متفاوتي : ق، كشيش پير) افروز، بخت ، ياقوت (مهران ياريگر و بخشنده
، در رفتن نوروز به روم كمك كرد و در پايان نيز با تمجيـد    ترين ياريگري بود كه هم در حركت اولشود اما مهران مهم ميرو روبه

، در وصال او به گل كمـك شـاياني    ايي نوروزياريگران ديگر نيز با راهنم ، نظر پادشاه را جلب نمود.  هاي نوروز به قيصر شايستگي
  . كردند

،  وجوشونده است كـه قهرمـان بـراي رسـيدن بـه او     ، شاهزاده خانم شخصيت جست هاي عاميانه در قصه: (گل) شاهزاده خانم
او ازدواج . قهرمان هميشه خواستار و طالب شخصيت شاهزاده خانم است كه در نهايت نيـز بـا    زند ها و مصائب را كنار مي سختي

. با توجـه بـه اينكـه قهرمـان      گردد و هدفي جز وصال او ندارد ها را به خاطر اين شخصيت متحمل ميكند. قهرمان تمام مرارت مي
،  ، شاهزاده خـانم داسـتان    كندكند و تمام مشكلات و خطرات را به خاطر او تحمل مي ، نوروز است و در پي گل حركت مي داستان

  . شود گل محسوب مي
، گـاه مسـتقيم و گـاه      . در ايـن داسـتان   فرسـتد  ، قهرمان را دنبال انجام كاري يـا دفـع شـرارتي مـي      : اين شخصيتدارندهگسيل

  . ئيس كاروان و قيصر روم را معادل با اين شخصيت دانست، ر توان شروين . مي شود  ها ديده مي غيرمستقيم چنين عملي از شخصيت
، نقـش   يش از هر شخصيت ديگري در كل داستان فعاليت كرد و همواره طالب و خواستار بـود : شخصيتي كه بقهرمان (نوروز)

، قهرماني خود را ثابت نمـود؛ قهرمـاني كـه سـبب      نوروز بود؛ زيرا در طلب معشوقش با اعمال قهرمانانة خود در رسيدن به هدف
هايي  . با فداكاري ها را تحمل كرد ها و سختيرنج وجو و يافتن گل بود و به هيچ روي دست از تلاش برنداشت و، جست حركتش

توان او را بهترين ياريگر داستان نيز دانسـت. قبـل از اينكـه     ، مي  ها كرد هايي كه به ديگر شخصيتكه از خود نشان داد و ياريگري
  . ، براي نجات ديگران جان خود را فدا كرد و موفق شد  خود به هدفش برسد

  ها ه) صفات شخصيت
شـوند،   داند كه در اكثر مواقع به صورت كلي بيـان مـي   ها مي ها را مجموعة خصايص ظاهري شخصيت پ صفات شخصيتپرا

ها تفسير و تعبير علمي قصه را  ... همچنين بر اين عقيده است كه بررسي صفات شخصيت ، بدذاتي و  ، زشتي  ، زيبايي  مانند شجاعت
، حـوزة عمليـات    ، آگاهانـه يـا ناآگاهانـه    در برخي مواقع، يك شخصيتپ اين است كه، . دليل ما بر اين عقيدة پرا سازد ممكن مي

. بـه همـين دليـل،     ، يك شاهزاده خانم ممكن است هم ياريگر باشد و هم بخشـنده   دهد؛ براي مثال شخص ديگري را نيز انجام مي
هاي  صفات و ويژگي«. بنابراين،  پذيرد فاوت انجام مياي مت كند و تفسير قصه به گونه صفات نيز به موازات حوزة عمليات تغيير مي

هـا دخالـت    توانند در تعبيـر قصـه   ) كه مي121: 1387،  (خديش» هاي افسانه را بايد جزو عناصر متغير و ناپايدار دانست شخصيت
بـه بررسـي صـفات برخـي     به دليل اهميتي كه پراپ براي اين مورد قائل است، ما را بر آن داشت كه در اين قسمت .  داشته باشند
  : لاي داستان به شرح زير به آنها اشاره كرده استشاعر در لابه ها بپردازيم كه شخصيت

    : شرير و قهرمان دروغين
  ، قوي هيكل  گير، سياه       ( شبل زنگي): كشتي  ، ترسناك  هيكل(اژدهاي سرزمين روم): قوي 
 جو      (توفان جادو): ساحر مروز با سپاهش): با هيبت و عظمت و انتقا(فرخ 
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 ، عاشق  ، شاهزاده  : زيباروي(گل) شاهزاده خانم

                    ... ، فداكار و  ، عاشق  ، سواركار  : جنگجوقهرمان (نوروز)
  گو و كاردان  .       (كشيش پير): غيب ، ناصح  : (مهران): خيرخواهياريگر و بخشنده 

  ( بخت افروز): جهانگرد           (ياقوت): دلسوز و زيرك 
  

 گيري ي) نتيجه

، ولاديمير پراپ روسي   شناسي است كه نخستين بار ، ريخت  هاي عاميانه بندي ساختاري داستان هاي طبقه ترين روش يكي از معروف
روش پـراپ ارائـه شـد،    تـر شـدن    تر و جامع پردازان تغييرات و اصلاحاتي براي دقيق . اگرچه از طرف نظريه آن شيوه را ابداع كرد

در اين پژوهش، سعي شد به الگوي پـراپ   . شود هاي روايي محسوب مي ترين شيوه براي بررسي قصه ترين و بنياديالگوي او مهم
شناسي پراپ  ها تا چه اندازه با ريختگونه داستان شناسانة او در اين داستان بلند توجه شود تا مشخص شود كه اين و روش ريخت

آن با تحليـل داسـتان مشـخص     و مقايسة    هاي مورد نظر پراپ  ها در هر يك از بسط. با در نظر گرفتن توالي حركت رندمطابقت دا
ها با عدم توالي و تعداد خويشكاري مواجه شديم. در حركت اول كـه بـدون بسـط روي داده اسـت و      شود كه در تمام حركت مي

-M-N( ) ،H-I( ) ،H-I( ) ،M-N(  ) ،Hو H-Iهـاي (  هفتم به ترتيب با خويشكاري، ششم و  ، پنجم ، چهارم ، سوم هاي دوم حركت

I( ) ،M-Nعدم توالي   شناسانة پراپ كه در مقدمه ذكر شد آمده با ترتيب ريختدست. در مقايسة اين موارد به ) پايان پذيرفته است ،
، به طـور   تركيبي كه پراپ در الگويش مطرح كرده استخورد. به عبارتي،  ها به چشم ميو حذف برخي كاركردها در تمام حركت

هـا در مواجهـه بـا مشـكلات و      هـاي شخصـيت   ها و انگيزه دليل كه خواسته . بدين   هاي داستان رعايت نشده است كامل در حركت
  . هاي داستان و الگوي پراپ استترين عامل در تفاوت بين حركترويدادها متفاوت است و اين مهم

هـا  هاي مذكور پراپ در داستان مورد نظر ما اتفاق افتاده و تنوع حركـت  اشتراك و مهم داستان اين است كه تمام بسطاما نكتة  
كاركرد  31كاركرد از  28، با به دست آمدن   . با مقايسة الگوي پراپ و در نظر گرفتن نكات اختلاف و اشتراك كاملا محسوس است
وجوي طور كه ملاحظه شد، تلاش و جست. همان ستان با الگوي پراپ همخواني داشته استرسيم كه اين دا پراپ به اين نتيجه مي

شـود؛ حركتـي كـه    . اين هدف با شروع حس نياز در درون قهرمان به آغاز حركتي منجر مي قهرمان براي نيل به مقصود بوده است
.  رسـد  ها به هدف خـود مـي   پس از موفقيت در آزمونگذارد و  هايي را پشت سر مي ، عمليات و آزمون  قبل از موفق شدن و وصال

كـاركرد از   28، امـا بـا رخ دادن     ، تعداد و تكرار عملكردها از مواردي بود كه در تجزيه و تحليل داستان به دسـت آمـد    عدم توالي
   . امكانپذير استهاي ايراني توان گفت كه تطبيق الگوي پراپ با داستان ، مي  عملكردهاي پراپ در داستان گل و نوروز
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